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‌‌1401تابستان‌و‌بهار‌،‌11ۀشمار‌‌ششم،‌سال‌،یثیحد‌یها‌‌آموزه
‌(131-103)‌یجیترو‌-‌یعلم:‌مقاله‌نوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتیمتعلق روا بودن یا هینو بر تق یافتیره
 صعب مستصعب

 1عارف حمداللهی 
 دهیچک

گویند که تحمل آن برای شنونده بسیار سخت و  خن میبرخی روایات از وجود احادیثی س
این روایات ۀ رابطشوند.  شناخته می« صعب مستصعب»دشوار است. این احادیث با عنوان روایات 

در از دسترس عموم مردم و  ،ای و رعایت ظرفیت مردم یا از ترس کفر آنان جهت ماهیت تقیه به
 ،«علم»، «حدیث»تعلق روایات صعب مستصعب شود. م ی حتی از شیعیان نیز پوشیده میموارد

قرار گرفته است. نویسنده در این  و منزلت امام معصوم بیت اهل «میثاق»، «اسرار»، «امر»
که احادیث  پژوهش با دقت در این روایات و بررسی مفهوم و متعلق آن به این نتیجه رسیده است

، احادیث بیت ث مختص اهلکلی، احادی م مخاطب به سه دستۀصعب مستصعب از جهت فه

                                              

  :1401/ 22/09تاریخ پذیرش:  -28/06/1400تاریخ دریافت  . 
 a.hamdollahi26@gmail.comدانشجوی دکتری و استاد همکار جامعه المصمفی العالمیه  .1
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از  بیت‌بر اساس آن اهل شود که  و احادیث مختص شیعیان تقسیم می مختص اصحاب ائمه
کردند. بنابراین متعلق روایات  غیر اهلش تقیه نموده و پرهیز می بیان برخی از اسرار و مفاهیم به

روش  تون روایی بهین جستار با بررسی مای برخوردارند. ا صعب مستصعب از جهت صدور تقیه
 پردازد. میای آن  توصیفی و تحلیلی، به بیان مصادیق روایات صعب مستصعب و تبیین جهت تقیه

 مستصعب صعب اتیروا متعلق ه،یتق مستصعب، صعب ات،یروا: واژگان کلیدی
 

 مقدمه
خورد که دارای مفاهیمی است که تحمل  یمدر منابع روایی امامیه احادی ی به چشم 

تحمـل  دشـوار و گـاهی غیرقابل و برخی برای غیر اصحاب اامـه ر امامآن برای غی
شیعیان نیـز دشـوار بـوده و  . همچنین فهم و تحمل برخی از این احادیث برای غیراست

شیعیان گردیده است. ایـن احادیـث بـا عنـوان روایـات  توصیه به تقیه و حفظ آن از غیر
صعب در جوامع حدی ی بـالغ شوند. روایات صعب مست شناخته می« صعب مستصعب»

 روایت 43 سندیاز بررسی  نظر  صرفمورد است که با حذف موارد تکراری و  150بر 
روایـات بـین فقهـا و عالمـان  ر مورد معنا و مفهـوم و متعلـق ایـنباره وجود دارد. د دراین

 اختلاف نظر وجود دارد. 
در ، (1406:‌13/224مجلسای،‌) از میان قـدما، فـیض کاشـانی و مجلسـی پـدر و پسـر

شکل پراکنده به این موضوع، اشاره داشته و گاه دیدگاه خود را  روایی خود، بههای  شرح
 جـوادی ، آیـة اللّـههالویی ۀرسالاند. از میان معاصران نیز، علّامه طباطبایی در  ابراز داشته

 بضدار مشدرعة کتاب دوم جزء در محسنی آصف اللّه تو آی ،همین رساله شرح در آملی
 اند. معناشناسی این احادیث، یا نقد آنها پرداخته به ،نوارالأ

در بیـان  بیـت اینکه تقیه جزء ضـروریات مـذهب شـمرده شـده و اهل با توجه به
 بـه توجـه بـاغیر اهلـش  برخی از مفاهیم خاصه اعتقادات تقیه نمـوده و از بیـان آنهـا بـه

روایـات و تقیـه چـه  اساسی این است که بـین ایـن سؤالکردند  مصالحی خودداری می
ارتباطی وجود دارد که باعث شده متعلق این روایات یک نـوع تقیـه کلامـی محسـوب 

این نوع تقیه را رعایت نموده و هم صحابه و شیعیان را بـه  بیت شود که هم خود اهل
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مستقل در موضوع تقیـه های  کردند. بر اسا  تتبع نویسنده گرچه پژوهش می آن توصیه
کـدام از ایـن دیـدگاه بـه روایـات صـعب  تعب انجام شده امـا هـیچو روایات صعب مس

 اند. مستصعب نظر نداشته
و وجه فری آنها با  محتوا  به رشته تحریر در آمده است که بهزمینه مقالات زیر  این در

 گردد. میپژوهش حاضر اشاره 

مهـدی -سـید محمـد مرتضـوی) تحلیل معنایی حدیث امرنا صـعب مستصـعب -1
 .9، شماره 1394، بهار البلاغه نهج نامه پژوهشحسن زاده(، 

روایـات متعـدد  ۀاین مقاله پ  از بیان معانی مختلف صـعب مستصـعب بـه مقایسـ
مراد جدی روایت از امر صعب مستصـعب را ولایـت  دارای این عبارت پرداخته و نهایتاً 

اما پژوهش حاضر با بررسی مصـادیق متعـدد امـر و صـعب مستصـعب ؛ داند می اامه
 کند. می روایات را با تقیه بررسی ۀ اینرابم

 اندیشـه، و حدیث ۀمجل فر( معناشناسی روایات صعب مستصعب )محسن خوش -2
 .9 و 8 شماره، 1389 تابستان و بهار و 1388 زمستان و پاییز

رابمه بـا  سه نظریه در «صعب مستصعب»این مقاله پ  از بیان موارد متعدد روایات 
 این روایات را شامل فضایل و کمالات اامه ت ممرح نموده و نهایتاً معناشناسی این روایا

پـرداختن بـه معناشناسـی ایـن روایـات  که مراد پژوهش حاضـر صـرفاً  در حالی داند. می
 پردازد. می به این روایاتای  نیست و از منظر تقیه

الهـه شـاه -سهیلا پیروز فـر) احادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنها-3
 .44قرآن و حدیث ،شماره های  (، مجله پژوهشپسند

مقاله نیز با کاوش در متن روایات صعب مستصعب این روایات را شامل فضـایل  این
 نماید.  می داند و روش تعامل با این روایات را عدم انکار بیان می و کرامات اهل بیت

، 1394بهار ، علوم حدیثۀ مجل ،(یمسعود یعبدالهاد) مستصعب صعب ثیاحاد  -4

 .75شماره 
یـات را کمـالات حدی ی این روایات مقصود از ایـن روا ۀاین مقاله با تشکیل خانواد 

امـا در پـژوهش حاضـر  داند که بایـد از بیـان آن خـودداری کـرد. می بیت وجودی اهل
موضوعات مختلف و متفـاوت دیگـر نیـز مـورد  بر فضایل و کرامات اهل بیت علاوه

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/12/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/61276
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/61276
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متعلق این روایات مورد نظـر قـرار گرفتـه ای  طور کلی جهت تقیه بررسی قرار گرفته و به
 است.

و  ،تقیـه کلامـی، صـعب مستصـعب ،رنده نخسـت مفـاهیم تقیـهدر این جستار نگا
فـوی، بـه متعلـق روایـات  سـؤالبحث قرار داده و در ادامه در پاسـخ بـه  موردرا تحمل 

 پرداخته است.  صعب مستصعب

 مفهوم تقیه  -1
 شناسـان لغتگرفتـه شـده از نظـر غالـب « هوقایـ ،یقـی ،وقی»از ماده  در لغتتقیه 

‌،؛‌زبیادی‌‌1410:‌6/526جاوهری،) یری از ضرر دانسـته شـده اسـتظ و جلوگمعنای تحفّ  به
‌(.1414:‌20/404ابن‌منظور،‌‌؛‌1414:‌20/304

 آن بـه اعتقـاد نمودن کتمان و حق پوشاندن: معنای اصملاحی تقیه عبارت است از
 یا و دین در آسیب که است چیزهایی به تظاهر از دوری و مخالفان با یکار پنهان است؛

 کـردن بـازگو تقیـه: . ابن شهرآشـوب معتقداسـت(1‌/137:تا‌بی‌)م ید، دارند پی در را دنیا
 البتـه است، گفته خود، جان بر تر  روی از و دارد دل در آدمی که است آنچه خلاف

‌:1369،‌ابان‌شهرآشاوب) بـود خواهـد عمـل نفـای این باشد، باطل اگر ولی باشد، حق اگر
 از خـود حفاظـت: از اسـت عبارت تقیه از مقصود: گوید می نیز انصاری شیخ‌،(2/187

ایـن تعریـف نیـز  .حـق مخـالف کـردار و گفتار در او با کردن همراهی با دیگری ضرر
 .(1414:‌71انصاری‌،) شود مداراتی نمیتقیۀ شامل 

 تقیـه تعریف شیخ مفید شامل. تعاریف یاد شده از جامعیت کافی برخوردار نیستند 
مخـالفین بـرای حفـظ وحـدت کلمـه و پرهیـز از  به معنای جلب محبت که - مداراتی

یف ابن شهرآشوب نیز همین شود. بر تعر  نمی (‌1425:‌21/130)مازنادرانی، -اختلاف است
در رفتار  است و ممکن نیست گفتار در فقط تقیه است اشکال وارد است چراکه روشن

رسد  یمنظر  بهشود.  یة مداراتی نمیتقتعریف شیخ انصاری نیز شامل . پیدا کند نمود نیز
 بـه عنـی؛ یتقیـة ،(‌2/155:تاا‌بی‌،عااملی) ین تعریف را شهید اول بیان کرده اسـت:تر  کامل
 چـه آن تـرک و شناسـند  مـی چـه آنآوردن  جا بـه یلهوسـ به مـردم با کردن معاشرت نیکی
 .است آنانو فساد  توزی ینهک از کردن دوریخاطر  به شناسند،  نمی
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 اقسام تقیه  -2
 گردد. فقهی و کلامی تقسیم می، سیاسی ۀیتقموضوع، به  تقیه از جهت

 بر حاکم و قدرت دولت با در تعامل کهای  تقیههرگونه  از است عبارت ؛سیاسی ۀیتق
سیاسـی سـخن  ۀیـتقبه بیان دیگـر در . باشد حکومت آسیب از حفظمنظور  بهو  جامعه

ین ؛ بنـابرادهد رخ می آمیز با حاکم وقت جهت تعامل تقیه سیاست و بهۀ عرصای در  تقیه
بسـا ایـن حکـم دارای   در این عرصه اگر حکم فقهـی هـم متعلـق امـر قـرار گیـرد چـه

مصلحت سیاسی و بر اسا  ویژگی سیاسی برخـورد بـا حـاکم باشـد. ازجملـه احکـام 
بـن   گیرد حکم وضوی ممابق با عامه بـرای علـی ای قرار می شرعی که متعلق چنین تقیه

 .(1409:‌1/444ی،)حر‌عامل زربی است  بن   و داود‌،(1406:‌6/494ی،مجلس)یقمین 
فقـه علـم بـه »: در تعریف فقه آمده است یة فقهی قسم دیگر از اقسام تقیه است.تق

ی)« آید می دست بهاستدلال یلۀ وس ی که از دلایل تفصیلی بهفرعیۀ شرعاحکام  ‌:1387،حل 
ه و متعلق آن احکام شـرعی عنوان جن  تعریف بیان شد . در این تعریف علم به(2/262

شـود. موضـوع تقیـة فقهـی  ین احکام غیرشرعی و اعتقادی از آن خـارج می؛ بنابرااست
 یعنـی فقهـی؛ ۀتقیـ»در تعریف آن بایـد گفـت: است و عبارت از احکام شرعی فرعی 

 .دشمن ضرر ازماندن   امان در برای واقع خلاف اظهار فتوای
علم بـه قواعـد و که  کلامتعریف  با توجه به. کلامی قسم دیگری از تقیه است ۀتقی
و برهـان و  یـلو دفع شبهات با دل ینبر اثبات اصول د  ییتوانا اش یجهاست که نت یمساال

ای گفتـه  کلامی به هـر نـوع تقیـهتقیۀ  .(1374:‌7یی،‌ص ا) است یّهآنها با قواعد عقل یقتمب
مـت، توحیـد و برخـی اما :شود که موضوع آن مباحث کلامی باشد. مباح ی ماننـد می

 مباحث پیرامون آن، نبوت و برخی مباحث مرتبط با آن، حدوث و خلق قرآن و...
و تفاوت شیعیان  و امامتامر ولایت  خصوص بهاختلاف مردم در فهم معارف دینی  

 ۀیـدعقدر مواردی امام ناچار به کتمـان  در استحکام ایمان و قوت رازداری سبب شد تا
بـر ایـن اسـا   ل مربوط به امامت یا مباحث کلامی دیگر شـوند.با مساا رابمه خود در

تقیه در آن مباحث کلامی همچون توحید،  ۀشود که جنب ای گفته می کلامی به تقیه ۀتقی
 ها چون علم امام، عصمت امام و... باشد. امت، نبوت و شئونات مربوط به آنام
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متفاوت از تقسـیمات  ۀنبجقابل ارزیابی در دو یا سه  برخی مساال مربوط به اامه
جهت کـه حـق خلافـت و جانشـینی  ینازاامامت ۀ لأمس م ال عنوان بهتقیه است  ۀگذشت

حکومت مربوط است سیاسی و از جهت مباح ی همچون  ۀمسئلو به  در برداردپیامبر را 
همین جهت بسته به اینکه تقیه در یک روایت  ای کلامی است. به م و عصمت مسئلهعل

 گیرد.  جنبه باشد در فصل مربوط به آن مورد بررسی قرار می ناظر به کدام
ممکن  نیز است حکومتی و سیاسی مساال به مربوط که فتوایی لازم به توضی، است

 سیاسی یا کلامی باشد. دیگر جهت و از فقهی جهت یک است از

 مستصعب صعب اتیروا -3
:‌1414؛‌ابان‌منظاور،‌1404‌:3/286،‌)ابان‌فاار  ی مخـالف آسـانیمعنا بهصعب در لغت 

آمـده  ،(1410‌:1/163جاوهری،‌) دهد رکبی است که رام نیست و سواری نمیو مَ  ،(1/523
:‌1414ابان‌منظاور،‌) همـین معناسـت نیز در معنای دشواری و نزدیک بـه است. مستصعب

معنـا در  بسـیار دشـوار اسـت. ایـن ی سـخت ومعنا بهبنابراین صعب مستصعب  ،(1/523
ـذ  »چنین آمده است:  اقرروایتی از امام ب ـعْبُ فَهُـوَ ال  ا الص  ـا وَ  بَعْـدُ  رْکَـبْ یلَـمْ  یأَم   أَم 

ذ   فَهُوَ  الْمُسْتَصْعَبُ 
نْهُ  هْرُبُ ی یال  ذَا م  کسی سواری  صعب یعنی مرکبی که هنوز به ؛«یرَأَ  إ 

:‌1404)ص ار،‌ گریزد می نداده است و مستصعب؛ یعنی مرکبی که چون کسی آن را ببیند
1/24). 

 همچـوناین روایت، صعب، حدی ی اسـت کـه فهـم آن سـخت باشـد و  با توجه به
یرش نباشـد و مستصـعب حـدی ی پـذ قابلی راحت بـهرکبی که هنوز سواری نداده است مَ 

کند؛ لذا  فهم است که گویا انسان از فهم و پذیرش آن فرار می یرقابلغ چنان آناست که 
بیت اهل همین خاطر هم و ایمان مردم بیان شود بهم، فاحادیث باید بر اسا  س گونه این
 امـام  چنانچـهانـد     سه گروه خاص را برای فهم و تحمـل ایـن احادیـث اسـت نا کرده

د   آل   ثَ یحَد   ن  إ  »چنین نقل کرده که فرمود:  از رسول اکرم صادی  صَعْب   مُحَم 
نُ ی لَا  مُسْتَصْعَب   ه   ؤْم  لا   ب  ، مَلَک إ  ب  ، ینَب   أَوْ  مُقَر  هُ  امْتَحَنَ  عَبْد   أَوْ  مُرْسَل  لْ   قَلْبَهُ  الل  ؛ «مَـانیل 

مقرب ۀ فرشتآورد به آن مگر  سخت و دشوار است ایمان نمی آل محمدهمانا حدیث 
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 باشـدمؤمنی که خدا قلـبش را بـرای ایمـان خـالص گردانیـده  یا پیامبر فرستاده شده یا
‌.(1407‌:2/331لینی،‌ک)

 شود: می عنوان نمونه با بررسی سند آورده وایات حدیث زیر است که بهر  این یکی از
دُ » یمَ بن   عن مُحَم  بْرَاه  ی قَالَ:کنْتُ بَـینَ بن   الْحُسَین  عَنْ إ  یرَف  یر  الص  لَاد  عَنْ سَد  ی الْب  أَب 

ی  یهَـا أَصْـحَابُنَا إ   عبداللهیدَی أَب  لَ قَدْ أَعْمَان  ضُ عَلَیه  مَسَاا  ـی مَسْـأَلَة  أَعْر  قَلْب  ذَا خَمَـرَتْ ب 
دَاک مَسْأَلَة  خَمَرَتْ  لْتُ ف  ی  فَقُلْتُ جُع  قَلْب  ل  قُلْتُ لَا قَـالَ وَ   ب  ی الْمَسَاا  اعَةَ قَالَ أَ لَیسَتْ ف  الس 

لا   فُهُ إ  ن  أَمْرَنَا صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یعْر  ینَ إ  ن  الْمُؤْم  یر  ی قُلْتُ قَوْلُ أَم  ـی  مَا ه  ب  أَوْ نَب  مَلَک مُقَر 
ینَ وَ غَیرَ مُ  ب  کة  مُقَر  نَ الْمَلَاا  ن  م  یمَان  فَقَالَ نَعَمْ إ  لْ  هُ قَلْبَهُ ل  ینَ وَ مُرْسَل  أَوْ عَبْد  امْتَحَنَ الل  ب  قَـر 

ینَ  ینَ مُمْتَحَن  ن  نَ الْمُؤْم  ینَ وَ م  ینَ وَ غَیرَ مُرْسَل  یاء  مُرْسَل  نْب 
َ
نَ الْأ ن  أَمْـرَکمْ م  ـینَ وَ إ  وَ غَیرَ مُمْتَحَن 

ـه  إ   ـر  ب  یـاء  فَلَـمْ یق  نْب 
َ
ضَ عَلَـی الْأ بُونَ وَ عُر  لا  الْمُقَر  ه  إ  ر  ب  کة  فَلَمْ یق  ضَ عَلَی الْمَلَاا  لا  هَذَا عُر 

لا  الممتحنین ] ه  إ  ر  ب  ینَ فَلَمْ یق  ن  ضَ عَلَی الْمُؤْم  بـن   محمـد؛ «[ الْمُمْتَحَنُـونَ الْمُرْسَلُونَ وَ عُر 
 صـادی امـام نزد :گفت که کرده روایت صیرفی سدیر از ابوبلادبن   ابراهیم از حسین

 کـه کـردم‎مـی عرضـه ایشـان بودند، بـه گفته من به شیعیان برخی که را مساالی و بودم
 من قلب به ای‎مسئله اکنون! شوم فدایت :کردم عرض. گذشت ذهنم از چیزی باره یک
. آری :کـردم عـرض کـردی؟ ممـرح که مساالی این جز چیزی :فرمودند. کرد ورخم

 اسـت دشوار ما امر» :کهامیرالمؤمنین فرمایش :کردم عرض ای؟‎مسئله چه :فرمودند
 را قلـبش خداوند که ای‎بنده یا مرسل نبی و مقرب ملک جز و آید‎می دست به سخت و

 میـان در ،بلـه :فرمودنـد صـادی امامـ شناسـد.‎نمـی را کـرده، آن امتحان ایمان برای
 میـان در و غیرمرسـل و انبیـا، مرسـل میان در و دارد وجود مقرب غیر و ملااکه، مقرب

 از مقربین جز و شد عرضه ملااکه بر شما امر این و نشده‎امتحان و شده‎مؤمنین، امتحان
 آن گان، بـهشـد ‎فرسـتاده جـز‎بـه و شـد عرضه انبیا بر چنین هم نکردند؛ اقرار آن آنان، به
 اقـرار آن شـدگان، بـه‎امتحـان جـز و شد عرضه هم مؤمنین بر و ننمودند اقرار و اعتراف
 .(1403‌:407بابویه،‌‌)ابن «نکردند

الخمـاب از اصـحاب امـام هـادی و  ین ابیمحمد بن حسسند این روایت مشتمل بر 
 بلاد یبن اب میابراه ،(1410‌:15/292خوری،‌) القدر، ثقه، امامی عظیم ،امام حسن عسکری

است و در کتـب رجـالی بـا عنـوان امـامی، ثقـه و  از اصحاب امام باقر و امام صادی
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حلای،‌‌ع مه؛‌1407‌:446؛‌1381‌:352شیخ‌طوسی،‌) المذهب ظاهراً شناخته شده است صحی،
حلای،‌)‌حکـیم صـیرفیبـن   و سـدیر‌،(‌1410‌:1/198یخور‌؛1428‌:18حلی،‌‌؛‌حسینی1411‌:57
از اصـحاب  ،(1422‌:128شاهرودی،‌‌نمازی‌؛1410‌:8/34؛‌خوری،‌2/8:‌تا‌بی‌،مقانی؛‌ما1383‌:166

روایت بـا نـام  68، ثقه، امامی و ممدوح است که امام سجاد، امام باقر و امام صادی
وی در کتب رجالی از وی آمده است. بنابراین حدیث مذکور دارای سند صحی، است 

 حدی ی دهد.  ۀشکیل خانوادتواند با احادیث دیگر این باب ت و می

 «مستصعب صعب» متعلق -4

از مساال مهمی که لازم است در مورد متعلق صعب مستصـعب بیـان شـود روایـاتی 
که برخی  یطور بهکند.  می است که هر کدام عنوان خاصی را برصعب مستصعب تمبیق

و برخی  بیت اهل ، برخی علمبیت اهل احادیث متعلق صعب مستصعب را حدیث
 داند. می بیت اهل رام

توان بـه  اند می    هم تمبیق داده شده دام از این سه گروه در روایات بههرک که آنجا از 
این نتیجه رسید که متعلق صعب مستصعب هـر حـدیث یـا خبـری اسـت کـه در مـورد 

بیت بوده یا از ایشان باشد که با وجود مصادیق روایی موجود در غالب موارد شـامل  اهل
ملاصـال، مازنـدرانی مـراد از ایـن روایـات را  که چنانشود.  اخبار کلامی می روایات و

داند که دارای شرافت ذاتی و نورانیت و بلند مرتبگی است کـه تنهـا عقـول  احادی ی می
فهمد و امور غیبی و اسرار الهی و اخبار ملکـوتی کـه کسـی جـز ایشـان  خود ایشان می

معنـا بـه  بـرای فهـم بیشـتر ایـن .(1382‌:7/2انی،‌مازنادر‌) قدرت فهم و پذیرش آن را نـدارد
« صـعب مستصـعب»شود. روایاتی که در آن عبـارت  بررسی روایات وارده پرداخته می

 ی شامل موارد زیر است: کل طور بهکار رفته  به

  بیت اهل حدیث -4-1

شـود کـه  از امور سخت و دشواری معرفی می بیت اهل در برخی روایات حدیث
مؤمنی کـه خداونـد قلـبش را بـرای ایمـان ۀ بندرب یا نبی فرستاده شده یا مق ۀفرشتجز 

 کند. امتحان کرده آن را درک نمی
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ن  حَـد  »روایـت فرمـود:  از حضـرت رسـول اکـرم امام باقر ـد   ثَ یإ   آل  مُحَم 
نُ یصَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا  ـ ؤْم  ب  أَوْ نَب  لا  مَلَـک مُقَـر  ه  إ  ـهُ قَلْبَـهُ مُرْسَـل  أَوْ عَ  یب  بْـد  امْـتَحَنَ الل 

لْ   نْ حَد   کمْ یعَلَ  وَرَدَ  فَمَا مَان  یل  د   ث  یم  وَ   فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُکمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَـاقْبَلُوهُ  آل  مُحَم 
لَ  وهُ إ  نْهُ قُلُوبُکمْ وَ أَنْکرْتُمُوهُ فَرُدُّ تْ م  لَـ یمَا اشْمَأَز  ـه  وَ إ  سُـول  وَ  یالل  لَـالر  ـنْ آل   یإ  م  م  الْعَـال 

د  ؛«مُحَم 
آورد به آن مگر ملک مقـرب یـا  همانا حدیث ما صعب مستصعب است ایمان نمی»

ای که خدا قلب او را با ایمان امتحان کرده است پ  آنچه قلوب شما  نبی مرسل یا بنده
بـر  عـالم آل محمـد چه انکار کرد علمش را به خدا و رسول و شناخت بگیرید و آن

 .(1407‌:1/401کلینی،‌) «گردانید
 شـده شـمرده مستصعب صعب قیمصاد  از تیب اهل سخن فیشر  تیروا نیا در
 یقلبـ مـانیا اسـا  بر افراد که گردد یم روشن یقلب رشیپذ به اشاره با توجه به و است

 لیـدل بـه و اسـا   نیبـرا. کنند یم دایپ شناخت و رشیپذ تیب اهل ثیاحاد  به نسبت
 کـه شده اشاره ،ندارند یقلب رشیپذ اتیروا یبرخ در که یکسان به انیعیش مانیا تفاوت
 .ندینما واگذار اامه معصومین و رسول و خدا به را آن علم و نکرده انکار

 بیت علم اهل -4-2
فرمود:  با علم علما آمده است. امام صادی  رابمه در برخی روایات همین معنا در

لْمَ الْعُلَمَاء  » ن  ع  ی مُرْسَل  إ   نَب 
لا  لُهُ إ  ن    صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یحْتَم  ب  أَوْ عَبْد  مُؤْم  أَوْ مَلَک مُقَر 

یمَان لْ  هُ قَلْبَهُ ل  کند آن را  همانا علم علما سخت و دشوار است و تحمل نمی ؛«امْتَحَنَ الل 
 است. ای که خدا او را امتحان کرده  مگر نبی مرسل یا ملک مقرب، یا بنده

در روایت فوی نیـز یکـی دیگـر از مصـادیق صـعب مستصـعب علـم علماسـت کـه 
 بیت ی طاقت تحمل آن را ندارد. البته شایان توجه است که مقصود از علما اهلهرکس

مَا وَ »فرماید:  می هستند چرا که امام در ادامه ن  نَ  سَلْمَانُ  صَارَ  إ  هُ  الْعُلَمَاء   م  ن 
َ
ا امْرُؤ   لأ  ن   لَ أَهْ  م 

ذَل ک ت  یالْبَ  لَ  نَسَبْتُهُ  فَل  بیـت  اهل همانا سلمان از علما شد زیـرا فـردی از مـا ؛«الْعُلَمَاء   یإ 
بنـابراین . (1407‌:1/401کلینای،‌) سبب او را نیز بـه علمـا نسـبت دادمهمین  است. پ  به

و تحمل نیست علومی که شـیعیان  درک  قابلی هرکسیت برای ب اهلگونه که علم  همان



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

112 

 تحمـل قابلکننـد نیـز بـرای دیگـران  دریافت می بیت هلانزدیکی با  ۀواسم بهاص خ
 نیست.

 بیت اهل اسرار -4-3

نْ »نقل کرده که فرمود:  یر از امام صادیابو بص رّاً م  ه  س 
نْدَنَا وَ الل  ن  ع  د  إ  یا أَبَا مُحَم 

ه  مَ 
ه  وَ الل 

لْم  الل  نْ ع  لْماً م  ه  وَ ع 
رِّ الل  ن  س  ـی مُرْسَـل  وَ لَا مُـؤْم  ب  وَ لَا نَب  لُهُ مَلَـک مُقَـر  ا یحْتَم 

یمَان لْ  هُ قَلْبَهُ ل  ی از اسرار خدا و علمی از ابا بصیر به خدا قسم نزد ما سرّ ای   ؛«امْتَحَنَ الل 
علوم خداست. به خدا قسم آن را نه ملک مقرب و نه نبی مرسل و نه مـؤمنی کـه خـدا 

 .(402)همان،‌ کنند نمی کرده تحمل قلبش را امتحان
شود که از اسرار است و حتی برای ملک  در این حدیث شریف به علومی اشاره می

مقرب و نبی مرسل و مؤمنین امتحان شده هم سخت و سنگین است. روشن است اامه 
در مورد می م تمـار بـه آن  که چنانکنند.  گونه امور را حتی به خواص خود بیان نمی این
 ره خواهد شد. اشا

 بیت امر اهل -4-4

 است: بیت در برخی روایات آنچه سخت و دشوار دانسته شده امر اهل

نْ قَوْل   عبداللهسَأَلْتُ أَبَا »چنین نقل کرده است:  صادی از امامسدیر صیرفی  م 
ینَ  ن  یر  الْمُؤْم  لا   أَم  ه  إ  رُّ ب  ن  أَمْرَنَا صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یق  ی مُرْسَل  أَوْ عَبْد   إ  ب  أَوْ نَب  مَلَک مُقَر 

نْب  
َ
نَ الْأ ینَ وَ م  ب  ینَ وَ غَیرَ مُقَر  ب  کة  مُقَر  نَ الْمَلَاا  ن  م  یمَان  فَقَالَ إ  لْ  هُ قَلْبَهُ ل  ینَ امْتَحَنَ الل  یاء  مُرْسَل 

ینَ وَ غَیرَ  ینَ مُمْتَحَن  ن  نَ الْمُؤْم  ینَ وَ م  کة   وَ غَیرَ مُرْسَل  ینَ فَعَرَضَ أَمْرَکمْ هَذَا عَلَی الْمَلَاا  مُمْتَحَن 
لا  الْمُرْسَـلُونَ وَ عَـرَضَ عَ  ـه  إ  ـر  ب  یـاء  فَلَـمْ یق  نْب 

َ
بُونَ وَ عَرَضَ عَلَی الْأ لا  الْمُقَر  ه  إ  ر  ب  لَـی فَلَمْ یق 
لا  الْمُمْتَحَنُونَ قَالَ ثُ  ه  إ  ر  ب  ینَ فَلَمْ یق  ن  کالْمُؤْم  ی   ی حَد  ی مُر  ف  در  از امام صادی ؛«م  قَالَ ل 

 فرماید: امـر مـا سـخت و دشـوار اسـت و کسـی می پرسیدم که مورد این سخن علی
تواند به آن اقرار کند مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبدی که خداوند قلب او را  نمی

ی مقـرب و برخـی فرمود: از ملااکه برخ برای ایمان خالص کرده است. امام صادی
هسـتند و از مـؤمنین  مرسـل یـرغهستند و از انبیا برخی مرسل و برخی دیگر  مقرب یرغ

برخی خالص شده و برخی خالص نشده هستند. این امر شما بر ملااکه عرض شد اقرار 
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و عرضه شد بر انبیا اقرار نکرد به آن مگر مرسلین و عرضـه شـد  مقرباننکرد به آن مگر 
)ابن‌ . آنگاه فرمود: به سخنت ادامه بدهشدگان خالصار نکرد به آن مگر بر مؤمنین و اقر 

 .(1362‌:2/624بابویه،‌
شود که خود این روایت؛ یعنـی  می روشن« مر فی حدی ک»ذیل حدیث  با توجه به

سدیر را  ز احادیث سخت و دشوار است که امامبررسی معنای صعب مستصعب نیز ا
 . از جستجوی بیشتر در آن نهی کرد

سـت. ا بیـت اهل علامه مجلسی معتقد است اقرار، شـامل شـناخت کامـل مقـام
شاید مراد اقرار تام باشد که از »نویسد:  همین خاطر در توضی، اقرار در این روایت می به

گونـه عـدم اقـرار  یناشود پ   ناشی می شگفت اامه مرتبةشناخت کامل علو قدر و 
 .(1404‌:4/319ی،)مجلس «فات نداردبا طهارت و عصمت ملااکه و انبیا منا

چیـزی  بلکه مراد از اقـرار نااـل شـدن بـه»گوید:  باره می این ایشان در جای دیگر در
است که عبـارت اسـت از حقیقـت دیـن و کمـال توحیـد کـه  است که در نزد اامه

رسـد مگـر  نمی کامل آن مرتبةعبارت است از ولایت که دارای مراتب است و کسی به 
:‌1403مجلسای،‌) «آیـد بلکه از روایات برتر و بـالاتر از ایـن برمی؛ اند   ذکر شدهکه  کسانی

2/185).‌
شود که علوم  بیت این مسئله روشن می اهل« امر»از طرفی با تمبیق حدیث و علم بر 

ی را یارای تحمل هرکسشود که  می و احادیث سخت و دشوار شامل مقام ولایت اامه
 آن نیست. 

یـا »به حذیفه چنین سفارش شده است:  در روایتی از امیرالمؤمنینعنوان نمونه  به
ث   اَ    حُذَیفَةُ لَا تُحَدِّ لُـهُ   الن  یداً مَحْم  لْم  صَعْباً شَد  نَ الْع  ن  م  مَا لَا یعْلَمُونَ فَیمْغَوْا وَ یکفُرُوا إ  ب 

لْمَنَا أَ  ن  ع  ه  إ  بَالَ عَجَزَتْ عَنْ حَمْل  لْتَهُ الْج  ؛ «هْلَ الْبَیت  سَینْکرُ وَ یبْمَلُ وَ تُقْتَـلُ رُوَاتُـهُ لَوْ حَم 
کنند و  دانند حدیث مگوی که در نتیجه طغیان می ای حذیفه با مردم در مورد آنچه نمی

شوند. همانا تحمل برخی علوم بسیار سـخت اسـت اگـر بـر کـوه بـار شـود از  کافر می
ابمـال واقـع خواهـد شـد و  بیـت مـورد انکـار و حملش عاجز است. همانا علم مـا اهل

 .(1397‌:142)نعمانی،‌ شوند راویانش کشته می
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بیـت نهـی  چنانچه پیداست در این روایت از بیان حدیث در مورد برخـی علـوم اهل
شده است. ویژگی خاص این احادیث چنین است که به سبب ضعف ایمان مخاطـب، 

ده و بـه کفـر کشـیده فهمـی شـ قابلیت فهم آن نیست و در نتیجه افراد عادی دچار کج
 شوند.  می

یَ نَا »کنـد:  چنـین روایـت می ثمالی از امام بـاقر ۀدر روایت دیگر ابوحمز  ن  حَـد  إ 
ن  امْـتَحَنَ  ب  أَوْ عَبْـد  مُـؤْم  ی مُرْسَل  أَوْ مَلَک مُقَر   نَب 

لا  ثَلَاث  لُهُ إ  صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یحْتَم 
یمَان  ثُ  لْ  هُ قَلْبَهُ ل  نَ الل  ینَ وَ م  ب  کة  الْمُقَر  نَ الْمَلَاا  نَا م  مْر 

َ
هُ اخْتَارَ لأ  م  قَالَ یا أَبَا حَمْزَةَ أَ لَا تَرَی أَن 

ینَ  ینَ الْمُمْتَحَن  ن  نَ الْمُؤْم  ینَ وَ م  یینَ الْمُرْسَل  ب 
همانا حدیث ما سـخت و دشـوار اسـت.  ؛«الن 

هایی کـه  مقـرب یـا بنـده ۀل یـا فرشـتکند آن را مگر سه گروه: پیـامبر مرسـ تحمل نمی
ابـوحمزه آیـا ای   را از جهت ایمان امتحان کرده اسـت. سـپ  فرمـود: انخداوند قلبش

بینی که خداوند برای امر ما از فرشتگان فقط مقـربین و از انبیـا فقـط رسـولان و از  نمی
 .(‌1403‌:407بابویه،‌؛‌ابن1404:‌1/25)ص ار،‌ ؟     قط امتحان شدگان را برگزیدمؤمنین ف

، روایات قبل که حدیث صعب مستصعب را فقط بـرای سـه گـروه مرسـلینینۀ قر به 
شود که در این  یمگونه دریافت  داند این یم تحمل قابلین خالص مؤمنو  مقربانۀ ملااک

جهت شرایط  که به بیت نیز از مصدای همان حدیث سخت و دشواراست اهل روایت امر 
 کنند.  ، فقط سه گروه خاص آن را تحمل میفکری و اعتقادی عامه مردم

احـادی ی اسـت کـه مربـوط بـه  ،توان گفت مقصود از امر در این روایـت بنابراین می
علامه مجلسی نیز پـ  از بیـان  که چنانبیت است.  اهل بیت و امور مربوط به اهل علوم

و هـا   ویژگی ۀدربـار بیشـتر ایـن احادیـث »نویسد:  روایات حدیث صعب مستصعب می
ین از ابرخی و  خصوصیات شگفت ایشان و حالات خاص و معجزات نادر ایشان است

و مانند اینهاسـت کـه تحمـل  قدر و و قضا و معادمبدأ  ۀیچیدپاحادیث در مورد مساال 
 .(1404‌:4/313مجلسی،‌) «بشری از ادراکشان ناتوان است

ر این نکته است علاوه بر این تتبع در مصادیق بیان شده برای صعب مستصعب بیانگ
توحید، امامـت و ولایـت  ۀمسئلدر مورد  بیت اهل که این احادیث شامل علوم خاص

در مواردی صـریحاً علـم خـود را در مقایسـه بـا فضـایل خـود کوچـک  که چناناست 
اگر بـه مـا اجـازه داده »روایت شده که فرمود:  رابمه از امام صادی  یندراشمرند.  می
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گاه میشد که مردم را از حا می کردیـد.  کـردیم تحمـل نمی ل و منزلتمان نزد خداوند آ
تـر از ایـن اسـت. امـام  ؟ حضرت فرمود: علم آسـان     راوی پرسید: مقصود علم شماست

:‌1403مجلسای،‌) «خواهـد خواهـد نمی می چـه خـداچیزی جز آن است یاله ۀاراد ۀیانآش
2/385).‌

نیست بیان مقاماتی  تحمل قابل چه جزء اسرار است و برای هرک ین روایت آنبنابرا 
معنـا  گنجد. این نمی بیت است که شنیدن آن در فهم و درک و ایمان افراد عادی اهل از

شود. از مصادیق مهـم امـر در  می با جستجو در مصادیق امر که در روایات آمده تقویت
 زیر اشاره کرد: ۀدو نمون بهتوان  روایات می

 بیت اهل ولایت :اول ۀنمون

بـاره  این بیت و شناخت حجت است. در اهل یات، ولایتدر رواز مصادیق امر یکی ا
 شناسـاای به جز نکند پیدا تحقّق کسی بر هجرت» در روایتی فرمودند: امیرالمؤمنین

کرد،  اعتراف و اقرار او به و شناخت را خدا حجّت هرک  زمین، بلکه روی در حجّت
 آن و شنیده را نامش گوشش و رسیده او به( خدا) حجّت خبر که کسیو  است مهاجر

‌.(1403‌:2/385مجلسی،‌)« نامید ناتوانش و ضعفا از داشته، نباید نگه دل در را
ن  » فرماید: ی پذیرش حجت میدشوار بهبا اشاره  سپ  امیرالمؤمنین  صَعْب   أَمْرَنَا إ 

لُهُ  لَا  مُسْتَصْعَب   لا   یحْم  ن   عَبْد   إ  هُ  امْتَحَنَ  مُؤْم  یمَان   قَلْبَهُ  الل  لْ  ـی لَا  وَ  ل  یَ نَا یع  لا   حَـد   صُـدُور   إ 
ینَة   ینَ  أَحْلَام   وَ  أَم   نیسـت آن پـذیرای سخت و دشوار کـه بسیار است امر ما، کاری ؛«هرَز 
 نیسـت مـا احادیـث ۀدارنـد نگه و. باشد آزموده ایمان به را دلش خداوند که مؤمنی جز

 .)همان( پابرجایند و ذیرپ امانت که خردهایی وها   سینه مگر
پیداست حضرت در ابتدا سخن از شناخت حجت الهی کرده و نگهـداری  چنانچه

داند و در ادامه از امـری سـخت سـخن  و حفظ آن را ویژگی افراد قوی و اهل ایمان می
گوید که هر ک  قدرت تحمل آن را ندارد. پیداست که این امـر سـخت و دشـوار  می

گونه موارد باید از کسانی کـه  تواند باشد. این ولایت نمیچیزی جز فهم حجت و درک 
 توزی و نفرت ایشان نشود.  تحمل پذیرش آن را ندارد، پوشیده بماند تا سبب کینه
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گـردد  بـرای شـیعیان روشـن می بیت اهل یتولا روایت دیگری که از آن فهم معنای 
ـیعَتُنَا مْسَـتْ أَ  لَقَدْ  الْفَضْل   أَبَا یا»است که فرمود:  حدیث امام باقر  عَلَـی أَصْـبَحَتْ  أَوْ  ش 

نَا ه   أَقَر   مَا أَمْر  لا   ب  ب   مَلَک إ  ی أَوْ  مُقَر  ن   عَبْـد   أَوْ  مُرْسَل   نَب  ـهُ  امْـتَحَنَ  مُـؤْم  یمَـان   قَلْبَـهُ  الل  لْ  ؛ «ل 
کنـد بـر آن  ( کـه اقـرار نمی )امری که امر ماکنند با  کنند و صب، می ما شب مییان یعش

 .ۀ خالص شده برای خدابندملک مقرب یا نبی مرسل یا  مگر
بیـت  آن از بـارزترین مختصـات امـر اهل مراتب بهبنابراین روایت مقام ولایت و اقرار 

علامـه مجلسـی گفتـه  کـه چنانکنـد و  است که شیعه هر صب، و شام با آن زندگی می
 است اقرار تام و کامل به آن مخصوص سه گروه خاص است. 

 قیام امام زمان -مدو  ۀنمون
سـت. در ا از مصادیق دیگر امر که در روایات به آن اشاره شده ظهـور امـام زمـان

، صَعْب   ُ نَایحَد  » نقل شده است که فرمود: روایتی از امام باقر ،زمینه این  لَا  مُسْتَصْعَب 
لُهُ ی لا   حْتَم  ، مَلَک إ  ب  ، ینَب   أَوْ  مُقَر  ن   أَوْ  مُرْسَل  ،مُمْـ مُؤْم  ـ نَـة  یمَد   أَوْ  تَحَن  ،یحَص  ذَا نَة    وَقَـعَ  فَـإ 

جُلُ  کانَ  نَایمَهْد   جَاءَ  وَ  أَمْرُنَا نْ  یأَجْرَ   الر  حدیث ما سخت و دشوار است تحمل  ؛«ث  یلَ  م 
یـا شـهری یا مؤمن امتحان شده مقرب یا پیامبر فرستاده شده  ۀکند آن را مگر فرشت نمی

و مهدی ما بیاید، هر یـک از شـیعیان مـا،  واقع شودامر ما  که حصار دارد؛ هنگامی که
در « مدینـة حصـینة»در مورد معنـای. »تر از شمشیر خواهند شد تر از شیر و برنده کاری

قلبی است کـه  ؛القلب المجتمع یه»سؤال شد امام فرمود:  از امام صادی روایتی که
 ‌.(1421‌:332)حلی،‌ «.آشفته و پراکنده نباشد

هـای یـاران حضـرت بـه امـر مهـم  اشاره به قیام امام زمان و ویژگی در این روایت با
که وابسته به مقام ولایت و ظهور اینیل دل بهظهور ایشان اشاره شده است. این روایت نیز 

 ۀمسـئلبیـت شـامل  اهل در عالم است بیانگر این نکته است کـه امـر بیت اهل ولایت
 یشان مربوط است. ی با امامت اا گونه بهولایت و اموری است که 

مَاک»فرمود:  با اشاره به قیام امام زمان در جای دیگر امام صادی  هَـذَا تَقَـارَبَ  ل 
مْرُ 

َ
یة   أَشَد   انَ کَ  الْأ ق  لت  )برقای،‌. شود تر می شویم تقیه شدید می تر هرچه به این امر نزدیک ؛«ل 

1371‌:1/259) 
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 بیت میثاق بر ولایت اهل -4-5

ایتی می ای گرفته شده از شیعیان را از احادیث سـخت و دشـوار در رو  امام صادی
یمَة  أَوْ »داند:  می یـرَة  أَوْ قُلُـوب  سَـل  لا  صُـدُور  مُن  لُـهُ إ  یَ نَا صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یحْتَم  ن  حَد  إ 

نْ  هَ أَخَذَ م  ن  الل   إ 
یَ ایَ   أَخْلَای  حَسَنَة  نَا الْم  یعَت  ی آدَمَ کمَا أَخَذَ عَ   ش  کمْ   لَی بَن  ـرَبِّ فَمَـنْ   أَ لَسْتُ ب 

ـداً مُخَ  ـار  خَال  ـی الن  نَـا فَف  لَینَـا حَق  ة  وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَ لَمْ یؤَدِّ إ  الْجَن  هُ لَهُ ب  ـداً وَفَی لَنَا وَفَی الل  ؛ «ل 
هـای  های نورانی یـا قلب کند جز سینه حدیث ما سخت و دشوار است آن را تحمل نمی

( پیمـان گرفـت. چنانکـه از  های نیکو. خداوند از شیعیان ما )بـر ولایـت م و یا خلقسلی
پـ  هـرک  بـه  ؟     آدم پیمان گرفت و فرمود: آیا من پروردگـار شـما نیسـتم فرزندان بنی

کند و هر ک  ما را دشمن  بهشت برای او وفا میوعدۀ پیمانش با ما وفا کند خداوند به 
 .(1407‌:1/401)کلینی،‌ ند درآتش جاویدان خواهد بوددا نکبدارد و حق ما را ا

شود که  ذیل روایت که فرمود هر ک  به می اقش برای ما وفا کند روشن میینۀ قر به 
بیت گرفتـه  اهل علاوه بر می اقی که بر ربوبیت خداوند گرفته شده عهدی نیز بر ولایت

 کنند.  شده که تنها شیعیان به آن وفا می

 معصوم منزلت امام -4-6

شد که  اگر به ما اجازه داده می» ؛ چنین نقل شده است که فرمود: از امام صادی
گـاه کنـیم تحمـل نمی کردیـد. راوی پرسـید:  مردم را از مقام و منزلتمان نزد خداوند آ

 ۀیانآشـتـر از ایـن اسـت. امـام  ؟ حضرت فرمود: علم آسان     مقصود مقام علمی شماست
‌(.1403‌:25/385مجلسی،‌) «خواهد خواهد، نمی خدا می الهی است جز آنچه ۀاراد

دانـد و  تحمـل می این روایت بیان مرتبه و مقام امام نزد خداونـد را از اخبـار غیرقابل
در معنای تحمل خواهد آمد ممکن است برخی با شنیدن این اخبـار بـه غلـو و  که چنان

 کشیده شوند. 
علـوم و امـور مربـوط بـه  حادیـث،گردد که برخـی ا با وجود روایات فوی روشن می

ازآنجاکـه اسـا   ینبراامامت از اسراری است که هرکسی توانـایی تحمـل آن را نـدارد. 
کنند که در سم، فهم  ای بیان می گونه عالم به غیب هستند سخن خود را به بیت اهل

اینـد. نم مردم باشد و بیش از آن مقدار را از ایشان منع کرده و نسبت به بیان آن تقیـه می
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چنین روایت کـرد:  از مهزم از حضرت امام صادی ابن سنانعنوان نمونه در روایتی  به
 از کسـانی انـد کرده اختلاف آن در که آنچه از ده خبر مرا: فرمودند صادی حضرت

 و جبر باب در کردم عرض:دیگو  یم راوی! یا گذاشته سر پشت را آنها تو که ما انیموال
 بـر را بنـدگان خـدا: کردم عرض بپر ؟ من از: فرمودند. ددارن اختلاف باهم ضیتفو 

 راوی. اسـت نیـا از تـر مسـلّط و قـاهرتر شانیا بر خدا:فرمودند ساخته؟ مجبور گناهان
( کرده؟ واگذار خودشان به را کارشان) نموده؟ ضیتفو  شانیا به کردم عرض: دیگو  یم

 را تـو خـدا: کـردم عـرض: دیـگو  یم راوی. است قادرتر آن از شانیا بر خدا: فرمودند
 را دسـتش بـار سـه ایـ بـار دو حضرت: دیگو  یم راوی! است؟ زیچ چه نیا دارد راست
‌بابو « شـوی یمـ کـافر حتمـاً  دهـم جواب تو به باره نیا در اگر :فرمود و دیگردان یاه،‌)ابان
1398‌:363).‌

که امام از پاسخ تفصیلی به این شخص امتنـاع کـرد دلیـل بـر عـدم ظرفیـت وی این
. چرا که در روایات دیگر این مسئله را برای شیعیان روشـن کـرده و آن را توضـی، است

ین اسا  روایات زیادی در باب جبر بر همداده است تا افراد مستعد به گمراهی نیافتند 
بـاره  ایـن در توان به روایتی از امام صادی شده است که از آن جمله می واردو تفویض 

ن  » فرمود:اشاره کرد که  اَ   إ  هَ  أَن   زْعُمُ ی رَجُل   أَوْجُه   ثَلَاثَة   یعَلَ  الْقَدَر   یف   الن   جَـل   وَ  عَز   الل 
اَ   أَجْبَرَ  هَ  ظَلَمَ  قَدْ  فَهَذَا یالْمَعَاص   یعَلَ  الن  ه   یف   الل  ر   فَهُوَ  حُکم  مْـرَ  أَن   زْعُمُ یـ رَجُل   وَ  کاف 

َ
 الْأ

ض   لَ  مُفَو  مْ یإ  هَ   نَ أَوْهَ  قَدْ  فَهَذَا ه  ه   یف   الل  ر   فَهُوَ  سُلْمَان  هَ  أَن   زْعُمُ ی رَجُل   وَ  کاف  فَ  الل  بَادَ  کل   مَا الْع 
فْهُمْ ی لَمْ  وَ  قُونَ یم  ی ذَا وَ  قُونَ یم  ی لَا  مَا کلِّ دَ  أَحْسَنَ  إ  ـهَ  حَم  ذَا وَ  الل  ـهَ  اسْـتَغْفَرَ  أَسَـاءَ  إ   فَهَـذَا الل 

م   غ   مُسْل   مردم خداوند که کند می گمان که کسی:اند دسته سه قدر موضوع در مردم ؛«بَال 
 است، و کافر و کرده ظلم حاکمیتش در را خدا کسی کرده، چنین مجبور گناهان بر را

 را خـدا سـلمنت کسـی شـده، چنـین واگـذار مـردم به کار که کند می گمان که کسی
 آنچـه بـه را بنـدگانش خداونـد :گویـد می که کسی است، و کافر نیز او و کرده سست
 کـار اسـت، هرگـاه نکـرده تکلیـف ندارنـد طاقـت آنچه کرده، به تکلیف دارند طاقت
طلبـد،  می آمـرزش خدا از کند می بدی کار هرگاه و کند می ستایش را خدا کند خوبی
 .است درستی مسلمان کسی چنین
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که سم، عقول مردم در درک معارف متفاوت است معارفی را برای  آنجا ازبنابراین 
تـری بیـان  کردنـد و بـر برخـی دیگـر پوشـیده داشـته یـا در سـم، پـایین ی بیان میبرخ
 کردند.  می

 صعب مستصعب  ثیانواع احاد -5
آید که احادیث صعب مستصعب از جهت  دست می ، این نتیجه بهدر روایات بادقت

 شوند: کلی تقسیم می ۀدستفهم مخاطب به سه 
 بیت اول: احادیث مختص اهل ۀدست

بیت است و حتی خـواص شـیعه نیـز توانـایی  اهل از احادیث فقط مختص این دسته
 فهم آن را ندارند. 

ـنْ »فرماید:  ضمن حدی ی مفصل می باره امام صادی دراین ـرّاً م  ـه  س  نْدَنَا وَ الل  ن  ع  إ 
ب  وَ  لُهُ مَلَـک مُقَـر  ه  مَا یحْتَم 

ه  وَ الل 
لْم  الل  نْ ع  لْماً م  ه  وَ ع 

رِّ الل  ن   س  ـی مُرْسَـل  وَ لَا مُـؤْم  لَا نَب 
هُ ذَل ک أَحَداً غَیرَنَا فَ الل  ه  مَا کل 

یمَان  وَ الل  لْ  هُ قَلْبَهُ ل  قسم همانا نزد مـا  به خدا ؛«امْتَحَنَ الل 
سری از اسرار خدا و علمی از علوم خداوند است. به خدا قسم آن را نـه ملـک مقـرب 

 به خـدانه مؤمنی که خداوند او را خالص کرده است.  کند و نه نبی مرسل و می تحمل
‌:1407کلینای،‌) ایـن علـوم تکلیـف نکـرده اسـت ک  را به جز ما بـه یچهخداوند  ،قسم
1/402).‌

چنین روایت کـرده اسـت کـه  یت دیگر ابو صامت از امام صادیدر رواهمچنین 
ن  »امام فرمود:  نْ  إ  نَایحَد   م  لُهُ ی لَا  مَا    ب   مَلَک حْتَم  ن   عَبْد   لَا  وَ  مُرْسَل   ینَب   لَا  وَ  مُقَر   ؛«مُـؤْم 

مقـرب و نـه نبـی  ۀکند آن را نـه فرشـت دیث ما احادی ی است که تحمل نمیاحاهمانا از 
فمـن »صـامت حلـوانی از ایشـان پرسـید: ن هنگـام ابـو در ایـ .ۀ مـؤمنبنـدمرسل و نه 

لُهُ  نَحْنُ »؟ حضرت فرمود:      یحتمله ؛‌1404‌:1/23)صا ار،‌ کنیم مـی آن را تحمـل ما ؛ «نَحْتَم 
‌.(1403‌:2/193مجلسی،‌

دانند  می بیت اهل ین روایات سخن از علومی است که فقطدر اکه پیداست  چنان
هایی      یات نمونـهدر رواپذیرش آن نیست. چنانچه و ک  جز ایشان را توان تحمل  یچهو 

ؤید وجود چنین علـوم و اسـراری بیت با اصحاب خاص وجود دارد که م اهل از برخورد
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مـار اشـاره کـرد. میـ م با می م ت امیرالمؤمنین توان به برخورد نمونه می عنوان بهاست. 
بـود بـاز هـم تـوان تحمـل برخـی اسـرار  امیرالمـؤمنین کـه از اصـحاب سـرّ تمار با این

د از ایشان را به بیرون شـهر بـرده و بعـ را نداشت. روزی امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین
جا حضرت خط قرمزی کشـید و بـه  نماز و دعا در مسجد به طرف صحرا رفتند. در آن

وقتی می م دید حضرت به تاریکی صحرا رفـت از «. از این خط جلوتر نیا»می م فرمود: 
دنبال حضرت رفت و دید حضرت سر در چاه فرو کرده و حدیث  تعرض دشمنان به بیم
 گوید.  می

گـاه شـد فرمـود: که حضرت از حضـو پ  از این ؟ میـ م      چیـزی شـنیدی»ر میـ م آ
و فی الصدر لبانات إذا ضای » حضرت فرمود:« مولای من چیزی نشنیدمای   گفت: نه

فمهمـا تنبـت الارض فـذاک /  وأبـدیت لهـا سـری نکت الارض بالکف/  لها صدری
 شـود تنگ می آنها جهت به من ۀسین چون کهاست اسراری  سینه ؛ در«النبت من بذری

 هر پ . کنم آشکار می زمین را برای راز آن و منَ کَ  می و کاوم می را زمین خود دست با
 مـن که است اسراری کشت آن از دانه بروید، آن دانه آن از شود، و سبز زمین که وقت

‌.(200و1403‌:40/199؛‌مجلسی،‌1410‌:275اول(،‌‌شهید)‌عاملی)! ام نموده زمین در
اند. از    ک بیان نمودهکندن زمین و سپردن اسرار به خا برخی احتمالاتی برای عبارت

 بـوده ایـن حضـرتارادۀ  عبارات کنایه از نداشتن همراز اسـت یـا واقعـاً  که اینجمله این
 زمـین ملکـوت و روح و خـاک درون در را اسـرار آن خـود ۀقدسـی نفـ  بـا کـه است

 حضـرت سـرّ  صـاحب که اخد اولیای چون نباتی اسرار زمین آن از بعداً  آنکه بسپارد، تا
اند کـه     زمـین دانسـته ادراک و گونه احادیـث را بیـانگر شـعور گردد و این پدیدار باشند
‌.(240-7/245طهرانی،‌‌حسینی) دکنن می ضبط را حضرت آن سرّ  و امانت

نیـز از بیـان برخـی از اسـرار تقیـه  بیـت اهل این روایت بیانگر این نکته است که
 کردند.  ینموده و آن را بیان نم

 نقد و نظر:
تـوان احتمـالات زیـر را بیـان  ای بر این روایات مترتـب اسـت می که چه فایدهدر این

 نمود. 
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بیـت هسـتند و همـان  این علوم مانند اسرار باطنی و تأویلات قرآنی مخـتص اهل -1
وجـود دارد در روایـات نیـز  بیـت های باطنی قـرآن بـرای اهل ای که بر فهم لایه فایده

 تـو بـر را( آسـمانی) کتاب این که است کسی او»فرماید:  می نانکه قرآن کریمهست چ
 ایـن اسـا  کـه است؛[  روشن و صری، ] «محکم» آن، آیات از قسمتی کرد، که نازل

 اینهـا، برطـرف بـه مراجعـه دیگـر، بـا آیـات در پیچیـدگی گونـه هر و) باشد؛ می کتاب
 و مملـب سـم، بودن بالا خاطر به که آیاتی ،است «متشابه»آن،  از قسمتی و( گردد می

 آیـات بـا توجـه بـه ولـی رود؛ مـی آن در مختلفی اول، احتمالات نگاه دیگر، در جهات
 دنبـال اسـت، بـه انحـراف قلوبشـان در کـه هاآن اما .گردد می آشکار هاآن محکم، تفسیر
 آن بـرای ،(نادرستی) تفسیر و ،(سازند گمراه را مردم و) کنند انگیزی فتنه متشابهاتند، تا

 بـه که آنها) دانند علم، نمی در راسخان و خدا را، جز هاآن تفسیر که حالی در طلبند؛ می
 بـه ما» :گویند می ،(الهی دانش و علم پرتو در قرآن آیات ۀهم اسرار   درک   و فهم دنبال

 عقـل، متـذکر صـاحبان جـزو  ماسـت پروردگـار   طـرف از همـه آوردیم؛ ایمان آنۀ هم
 .(7آل‌عمران‌/) «کنند نمی درک را حقیقت ینا و شوند نمی

باشند تأویل آیات  بیت گونه که فقط راسخون در علم که اهل با این احتمال همان
گاه  متشابه را می دانند؛ متشابهاتی از علوم و اسرار الهی وجود دارد که تنها ایشان بدان آ

یعیان و حتی خـواص بیـان بوده و غیر ایشان را توان تحمل آن نیست و لذا آن را برای ش
 کنند.  نمی

عنوان میـراث و اسـرار امامـت بـرای امـام بعـدی بیـان  این علوم را به بیت اهل -2
 برند.  کسان دیگر از بیان این احادیث بهره نمی کنند و به جز اامه می

شـود ایشـان در روایتـی  می تأییـددو احتمـال فـوی  روایتی امام صـادی با توجه به
قـرب و نـه م ۀکند فرشت نا از احادیث ما احادی ی است که آن را تحمل نمیهما»فرمود: 

هنگامی که راوی پرسید: پ  چه کسـی آن را تحمـل «. مؤمنی پیامبر مرسل و نه بندۀ
لُهُ  نَحْنُ »حضرت فرمود:  کند می ‌.(1404‌:1/23ص ار،‌) «کنیم می ما آن را تحمل»؛«نَحْتَم 

کند چنانکه امـام  مخصوص افرادی خاص بیان میروایات را  در روایت دیگر نیز این
ســخت و دشــوار اســت، والاگهــر و  ،ایگــاه )مقــام و موقعیــت مــا(ج»فرمــود:  بــاقر

کند و  بزرگمنش، نورانی و درخشان و بلند مقام، است. نه ملک مقرّب آن را تحمّل می
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یت کند فدا پ  چه کسی آن را تحمل می نه نبیّ مرسل و نه مؤمن خالص شده. گفتم:
کـه  فکر کردم گوید: ک  که ما بخواهیم. ابوصامت می اَباصامت هرای  شوم؟ گفت:

ایـن سـه )افضـل از ملـک مقـرّب، نبـیّ مرسـل و مـؤمن  خداوند بندگانی دارد افضل از
 .(‌1/22،همان) «ممتحن

بسا مـراد امـام بعـدی  چه»گوید:  علامه مجلسی این افراد را امام بعدی دانسته و می
آن را است تنا کرده است روشـن  برتر از سه گروه است و اینکه پیامبر ما باشد چرا که 

تحمــل  بیــت ای اسـت کــه آن را جـز اهل اسـت و مــراد از ایـن حــدیث امـور غریبــه
 .(1403‌:2/192مجلسی،‌) «کند نمی

این علوم شامل اخبار و وقـایع گذشـته و آینـده باشـد کـه بـر اسـا  آن برخـی  -3
برای خواص، شیعیان و اصـحاب قابـل فهـم نبـود. چنانکـه  تصمیمات و اعمال اامه

 را از سفر به کربلا منع نمودند.  محمد حنفیه و برخی اصحاب، امام حسین

سه گروه ذکر شده وجـود نـدارد چنانکـه  از تحمل مملق این احادیث برای هر یک
مـورد  ای بـه ایشـان در در نامـه هنگامی که یکـی از اصـحاب امـام حسـن عسـکری

 بـاطن در فرشـته کـه است این آن معنای همانا»روایات سؤال کرد چنین پاسخ آمد:  ینا
 تحمّـل را آن پیغمبـر کند، و عرضه خود مانند ای فرشته به تا دارد نمی نگه را آن خویش

 بـه تـا سـازد نمی اندوخته را آن مؤمنی رساند، و خود مانند دیگری پیغمبر به تا کند نمی
 دارد، نگـه سـینه در کـه را آنچـه شیرینی قلبش هد؛ یعنی درد خود مانند دیگری مؤمن
 .(1403‌:188بابویه،‌‌ابن) «برساند خود غیر به تا دارد نمی

 احادیث مختص اصحاب ائمه :دوم ۀدست
تـوان  -شیعیان  ۀنه هم و - روایاتی است که تنها خواص اصحاب اامه دسته نیا 

 تحمل آن را داشتند. 
عنوان نمونـه  کردنـد. بـه بیان آن برای دیگران باید تقیه می همین جهت نسبت به و به

هفتـاد هـزار  اسـت و امام باقر و امام صـادی یزید جعفی که از اصحاب سرّ بن   جابر
 گوید: می وی .(441-1404‌:2/442کشی،‌) در سینه داشت حدیث سری از امام باقر

 بزرگی و سنگین بسیار بار  یک شما! شوم فدایت :کردم عرض امام باقر حضرت به 
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! کـنم بازگو کسی به توانم نمی من که شما اسرار بیان ۀواسم نمودید، به حمل من بر را
 بازگو است، از جنون حالت شبیه کهشود  می پیدا من سینه در هاآن حرکتی از بسا چه و

 تـو بـرای حـالی چنـین چون! جابرای   :فرمودند حضرت. هاآن نمودن پنهان و نکردن
 در را خـود سر و کن حفر زمین در را گودالی و برو صحرا سوی به منزلت از آید پیش

گـاه مـرا سـخنانی چنان و چنین به علیبن   محمد :بگو سپ  و چاه کن آن  کـرده آ
 .(1404‌:2/442کشی،‌) است

 امام حضرت نزد در روزی»چنین روایت شده که فرمود:  صادی همچنین از امام
 قلب در چهآن ابوذر اگر قسم خدا به :فرمود حضرت آمد میان به تقیه از سخن سجاد
دو  آن بـین خـدا رسـول کـه حالی در کشـت می را او آینه هر دانست می را بود سلمان

 همانـا. کنید می گمان چه مردم ۀبقی مورد در پ  بود کرده ایجاد برادری و اخوت عقد
 ملـک و مرسل نبی رمگ کند نمی تحمل را آن که است دشوار بسیار و سخت علما علم

اسـت همانـا سـلمان از  کرده امتحان ایمان برای را او قلب خداوند کهای  بنده و مقرب
صا ار،‌) «همین خاطر به مـا نسـبت داده شـد هبیت بود ب علما بود چرا که فردی از ما اهل

1404‌:1/25). 
ب شیعه برای بررسی سند این روایت باید به این نکته التفات شود که اولین اثر مکتو 

فـی فضـاال آل  بصدا رالدرجاتکه این روایـت و روایـات مشـابه را بیـان کـرده کتـاب 
نگاشته شده است و پ  از « فروخ صفاربن   محمدبن حسن»است که توسط  محمد

قسام،‌‌:1404کشای،‌) رجدال کشد چنین  و هم ،(1407‌:1/401کلینای،‌) آن در کتاب کافی
و کتـب دیگـر بـه  ایشتصاص، الواف ، اینواربضارآن در  بیان شده است و پ  از ،(17

 نگارش درآمد. 
منسوب به اوست از اصحاب امـام حسـن  بصا رالدرجاتحسن صفار که بن   محمد
جمـع  صورت مکتـوب از امـام حسـن عسـکری است که سؤالاتش را به عسکری

شایخ‌طوسای،‌) کرده است. شیخ طوسی سه طریق برای روایـت از وی نقـل کـرده اسـت
عظیم الشـأن یـاد کـرده و دو طریـق  ۀچنین نجاشی از وی با عنوان ثق هم .(1381‌:1/408

ــرای کتــب وی ذکــر کــرده اســت کــه فقــط ــن ب ــاب  یکــی از ای ــق شــامل کت دو طری
 .(1407‌:1/354نجاشی،‌)شود  می بصا رالدرجات
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 :از جهت سندی مشتمل بر افراد زیر است الدرجات بصا راین روایت در کتاب 
‌،(1411‌:125؛‌ع مه‌حلی،‌1407‌:291نجاشی،‌) امامی و ثقه ،وسی زیتونیمبن   عمران -1
هـا و شخصـیتی مـورد   بـزرگ قمی ،اشـعری قمـی  محبـوب بـن   محمدبن علـی -2

‌.(349همان،‌) المذهب معرفی شده است و صحی، اطمینان، بلندمرتبه و دانشمند
ثقـه و  کریمسلم سعدان از اصحاب امام هادی و امام حسـن عسـبن   هارون -3

بـن   و مسـعدة‌،(1411‌:180؛‌ع ماه‌حلای،‌1407‌:438نجاشای،‌) امامی و قابـل اعتمـاد اسـت
اسـت. در کتـب رجـال در  صدقه که از اصحاب امام باقر، امام صادی و امام کاظم

و کشـی او را  ،(1381‌:146)شیخ‌طوسای،‌مورد او اختلاف است شیخ طوسی وی را عامی 
همـان  هصـدقبـن   نظر برخی از آنجـا کـه مسـعدة بنابر‌.(1404‌:390کشی،‌) داند می بتری

زیاد در کتاب نجاشی بـرای اعتبـار روایـات وی بن   زیاد است توثیق مسعدةبن   مسعدة
 .(3/212:‌تا‌بی‌مامقانی،چنین‌رک:‌‌؛‌هم1428‌:369مظاهری،‌‌؛1426‌:2/435)بسام،‌ کافی است

است که سند آن ماننـد  کاف ده مصدر حدی ی دیگری که این روایت در آن ذکر ش
بن ادری  قمی کـه کتـب رجـال وی را بـا عنـوان  احمد ۀبصاارالدرجات است با اضاف

:‌1411؛‌ع ماه‌حلای،‌1420‌:64؛‌شیخ‌طوسای،‌1407‌:92نجاشی،‌) شناسند امامی، ثقة جلیل می
16). 

ه با توجـنیز  الدرجات بصا رصحی، است و در کتاب  کاف در نتیجه روایت با طریق 
توان اطمینـان بـه صـحت صـدور مضـمون از  طور کلی می روایت هارون از مسعده به به

 معصوم پیدا کرد. 
که هر یک از خواص نیز دارای منزلتـی مربـوط بـه خـود در نـزد اامـه این با توجه به

در بیان و آموزش معارف نسبت به هر مرتبـه از خـواص نیـز تقیـه  بیت اهل لذا ؛است
به  شریف حدیث این کردند. در تر بیان نمی فرو ۀبالاتر را برای مرتب ۀکرده و معارف مرتب

دانسته شده است. چرا کـه  ای علم سلمان از ابوذر تقیه فضای صدور، پنهان بودن ۀقرین
بـا چنین  شود. هم در صورت فاش شدن آن موجب انکار سلمان و حکم به کفر وی می

ال سیاسـی و فقهـی سیاسـی در مـورد وی مقام والای ابوذر قمعاً در مورد مسـا توجه به
 جایگاه تقیه وجود ندارد. 
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دانـد کـه  می علم سلمان را علمی در روایت دیگری با همین مضمون امام صادی
 .شد می دانست کافر می اگر ابوذر

ای اباذر اگر سلمان  »رمودند: به ابوذر ف در روایت دیگر نیز حضرت امیرالمؤمنین
:‌1403مجلسی،‌) «بگوید خواهی گفت: خدا قاتل سلمان را بیامرزدداند به تو  چه را میآن
22/374). 

 بـه کـه اسـت شخصـی اعتقادی هلاکت و گمراهی بیانگر روشنی به نیز روایت این
 است. شده گفته ظرفیتش فوی حدی ی وی

 سوم: روایاتی مختص شیعیان  ۀدست
کردند و بلکـه بـه  می هشیعه تقی گونه روایات برای غیر نسبت به بیان این بیت اهل 

تـوان بـه روایـت  می عنوان نمونه کردند که آن را برای عوام نقل نکنند. به شیعیان امر می
جهت عدم تقیه نسـبت بـه مخـالفین مؤاخـذه  فیان بجلی را بهزیر اشاره کرد که امام، س

 ۀعــرض کــردم، نظــر شــما دربــار  بــه امــام صــادی»فرمــود: ســفیان بجلــی گویــد: 
مگـر شـما »ست؟ آن بزرگوار مانند شخصی هراسناک به من فرمـود: چی« مستضعفین»

شـما را دوشـیزگان  ۀمستضعفی باقی گذاردید؟ کجایند مستضعفان؟ به خدا قسم عقیـد
 ۀعقیـد ۀاند، و زنان آبکـش و سـقّا در راه مدینـه )دربـار  دیگر رسانده پشت پرده به یک

 .(1403‌:201بابویه،‌‌ابن) «کنند گو میو  شما( گفت

  هیصعب مستصعب و تق ثیاحاد ۀرابط -6
ایـن ۀ دیگری که در گفتار نهایی این جستار باید مورد بحث قـرار گیـرد رابمـ ۀنکت 

 باشد. می روایات و تقیه
کلامـی اسـت کـه در مسـاال مربـوط بـه تقیـۀ چنانچه بیان شد یکی از اقسام تقیه، 

 یابد. می اعتقادات جریان
جهت مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. در تحمل از دو  ،در روایات صعب مستصعب

ـهُ لَـ»به هردو جهت معنایی تحمل، اشاره شـده اسـت:  روایت امام صادی ن  ـن   َ  یإ   م 
مَال   نَا احْت  صْد   أَمْر  ن   فَقَطْ  الْقَبُولُ  وَ  لَهُ  قُ یالت  مَال   م  نَـا احْت  ـ وَ  سَـتْرُهُ  أَمْر  ـنْ  انَتُهُ یص  ـه   ر  یـغَ  م   أَهْل 
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اْهُمُ  لَامَ ال فَأَقْر  مَ  لَهُمْ  قُلْ  وَ  س  هُ  رَح  ةَ  اجْتَر   عَبْداً  الل  ا    مَوَد  لَ  الن  ه   یإ  ثُوهُمْ   نَفْس  مَا حَدِّ فُـونَ ی ب   عْر 
 جملـه نیسـت، از آن پذیرفتن و به تصدیق تنها ما امر ؛ تحمل«نْکرُونی مَا عَنْهُمْ  اسْتُرُوا وَ 

به  و برسان سلام ما به شیعیان. باشد لشنااه از آن داشتن نگه و پنهان داری ما امر تحمل
 خـود سـوی به را ،(مـا مخالفین) مردم دوستی که را یا بنده کند رحمت خدا :بگو هاآن

)کلینای،‌‌«بپوشـید هـاآن از پذیرند نمی را آنچه و بگویید هابه آن فهمند می را کشاند، آنچه
1407‌:2/222). 

 ورد نظر قرار گرفته است. روایت شریف، دو جهت برای تحمل حدیث م  این  در
 جهت اول تصدیق و پذیرفتن است و جهت دوم نگهداری از نااهلان است. 

ای بیان کنند که بـه کفـر و ضـلالت  گونه موظفند معارف را به از جهت اول اامه
ــایی  ــراد در توان مخاطــب کشــیده نشــود و در جهــت دوم موظفنــد رعایــت ظرفیــت اف

 داری را بکنند.  امانت

 بیت اهل تصدیق معارف جهت اول:

فی با شنیدن برخی گاهی ممکن است افرادی بر اثر ضعف ایمان و عدم شناخت کا
بـه  امـامتقیـۀ گونه موارد  ها شده و به وادی کفر کشیده شوند. در اینمعارف منکر آن

این شکل است که برای هرک  به فراخور فهم خود معارف را بیان کـرده و بلکـه اگـر 
کـه وقتـی  کردنـد. چنـان وی را از پاسخ منع می کرد امام تقاضا میکسی بیش از آن 

رسید و پ  از مدتی از ایشان طلب علم نافع کرد  شخصی از اهل شام به خدمت امام
ن  حَد  »وی چنین نوشت:  بهحضرت  ا بَعْدُ فَإ  نْ  ذَعُور   وب  یهَ  ث  یحَد   َ نَایأَم   یتَـرَ  کنْـتَ  فَـإ 

لُهُ  أَن ک لَ  تُبْ فَاک تَحْتَم  لَامُ  وَ  نَایإ  اما بعد همانـا حـدیث مـا بـا هیبـت و سـخت  ؛«؛...الس 
:‌1404صا ار،‌) «ی بـرای مـا بنـوی  و السـلام بینـی تحمـل آن را دار پ  اگر می ؛است

1/23).‌
طلبـد بـه  با اشاره به اینکه علم ایشان تـوان و ظرفیتـی ویـژه می در این روایت امام

 که توان تحمل پاسخ را دارد سؤال کند.  یدهد که در صورت می ساال هشدار
انـد     آوردهاز اسـراء و معـراج  ای را برخی در توجیه روایت پیـامبر چنین تقیه ۀنمون

بـه جهـت رعایـت ایمـان افـراد ابتـدا سـیر از مسـجدالحرام  بـه شکل کـه پیـامبر بدین
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 و
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ث امامیه و 

شــــناخ متن
 ت قرآنم

وقـایع ، رداختها پ الاقصی را اظهار نمود و سپ  به بیان معراج و سیر در آسمان مسجد
طور تدریجی  ل بیان کرد و سپ  برای دیگران بهآن را ابتدا برای افراد دارای فهم و تحم

چنانچـه  ،(1426‌:3/20عااملی،‌) گیری کند بیان کرد تا از ارتداد برخی تازه مسلمانان پیش
اسراء به ذکر سـیر زمینـی از مسجدالاقصـی بـه  ۀاول سور  ۀدر قرآن کریم نیز ابتدا در آی

ذ  فرماید:  سجدالحرام پرداخته و میم
ه  لَ  یأَسْرَ  یسُبْحَانَ ال  عَبْد  نَ  لًا یب  د   م   الْحَـرَام   الْمَسْج 

لَ  د   یإ  قْصَ  الْمَسْج 
َ
ذ   یالْأ

نُر   حَوْلَهُ  بَارَکنَا یال  نْ  هُ یل  نَایآ م  هُ  ات  ن  م   هُوَ  إ  ـ عُ یالس   ؛(1)اساراء/ رُ یالْبَص 
ــزه» ــت من ــدایی] آن اس ــه[ خ ــدهب ک ــبانگاهی را اش  ن ــجدالحرام از ش ــه مس  ســوی ب

 او بـه خـودهـای   نشـانه از تـا داد سـیر ایـم  داده برکـت را آن پیرامـون که مسجدالاقصی
 «بیناست شنوای همان او که بنمایانیم

مَـهُ شَـد  فرمایـد:  نجم به سیر آسمانی حضرت پرداختـه و میسورۀ سپ  در   دُ یعَل 
ة   ذُو ،یالْقُوَ  ر  الأفُق   وَهُوَ  ،یتَوَ فَاسْ  م   ،یأَدْنَـ أَوْ  ن  یْ قَوْسَـ قَابَ  فَکَانَ  ،یفَتَدَل   دَنَا ثُم   ،یالأعْلَ  ب 

لَ  یفَأَوْحَ  ه   یإ   نَزْلَةً  رَآهُ  وَلَقَدْ  ،یرَ یَ  مَا یعَلَ  أَفَتُمَارُونَهُ  ،یرَأَ  مَا الْفُؤَادُ  کَذَبَ  مَا ،یأَوْحَ  مَا عَبْد 
نْدَ  ،یأُخْرَ  دْرَة   ع  ـةُ الْمَـأْوَ  ینْتَهَـالْمُ  س  نْـدَهَا جَن   قـدرت کـه کـ  آن»؛ (18-5)نجام/‌یع 

 العـاده فوی توانـایی کـه کـ  همان است؛ داده تعلیم را او[  امین جبرایل] دارد عظیمی
 تر نزدیک و تر نزدیک سپ ! داشت قرار اعلی افق در که حالی در، یافت سلمه او دارد؛

 خداوند اینجا در بود؛ کمتر یا کمان دو ۀفاصل ۀانداز  به( پیامبر با) او ۀفاصل آنکه شد، تا
 هرگـز دیـد آنچـه در( او پـاک) قلـب. نمـود وحی اش بنده به بود کردنی وحی را آنچه
 نیز دیگر بار و !کنید؟ می مجادله دیده( خود چشم با) آنچه ۀدربار  او با آیا. نگفت دروغ

 «.!آنجاست در «أویالم جنت» ، که«المنتهی سدرة» کرد، نزد مشاهده را او

 جهت دوم: ظرفیت نگهداری و رازداری 
ممکن است برخی معارف برای افراد قابل قبـول باشـد و بـه وادی کفـر و ضـلالت 

ولی تاب تحمل و نگهداری آن معارف را نداشته باشند و بـرای دیگـران  ؛کشیده نشوند
 از بسـیاری و کـرده تقیـه نیـز خود خواص از گاهی بیت اهل جهت این فاش کنند در

 ،کردند. بر این اسا  عـلاوه بـر پـذیرش و تصـدیق معـارف نمی بازگو برایشان را اسرار
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الایمان از مصادیق تحمل است که باید در بیان  النف  و ضعیف حفظ آن از افراد ضعیف
 آن تقیه شود. 

یشـان اسـت بایـد بیـت و احادیـث و اسـرار ا اهل بنابراین مساالی که در مورد ولایت
جا که برخی قلوب، توان تحمـل و راز داری نسـبت بـه ایـن امـور را  بماند و ازآنمخفی 
نسبت به این موارد سکوت کرده و یا اصحاب خـویش را توصـیه بـه  بیت اهل ندارند

ن  أَمْرَنَـا »کردند. چنانکه در روایت شریف زیر بـه آن اشـاره شـده اسـت:  سکوت می إ 
لُهُ یصَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا  ن   عَبْد   لا  إ   حْم  هُ  امْتَحَنَ  مُؤْم  لْ   قَلْبَهُ  الل  ـی لَا  وَ  مَـان  یل  لا   َ نَایحَـد   یع   إ 

 کـه مـؤمنی ۀبنـد جـز کـه امر ما سـخت و دشـوار اسـت ؛«نَةیرَز   أَحْلَام   وَ  نَة  یأَم   صُدُور  
 هـای سـینه جـز را مـا احادیـث حمـل نکنـد، و را آزمـوده، آن ایمان با را قلبش خداوند

 .(‌189،الب غه‌نهج) باشند نگاهبان توانند نمی سالم های عقل و دار تامان
آن را  ای است که امام صـادی داری نسبت به این معارف به اندازه دقت در امانت

ن  »فرماید:  رازی پنهانی و پیچیده شده در راز دیگر دانسته و می رٌّ  أَمْرَنَا إ  رٍّ  یف   س  رٌّ  وَ  س   س 
رٌّ  رٌّ  وَ  مُسْتَس  لا  [  هُ ]دُ یف  ی لَا  س  رٌّ  إ  رٌّ  وَ  س  رٍّ  یعَلَ  س  رٌّ  وَ  س  ع   س  رّ  مُقَن  س  است  ی در سرّ امر ما سرّ  ؛«ب 

ی پوشـیده شـده ست و سرّ رساند و راز بر راز ا که جز راز را نمیو رازی مخفی و رازی 
 .(1404‌:1/28)ص ار،‌ «ی استبا سرّ 

 یریگ جهینت
باشد. به  یشود که موضوع آن مباحث کلام ته میگف یا هیبه هر نوع تق یکلام ۀتقی

عـدم ابـراز ناچار به  امها ی، در مواردبیت در تحمل امر اهلجهت اختلاف مردم 
کلامـی روایـات صـعب تقیـۀ ی ها نمونـهاز . شـدند یمـ معارف ای دهیکتمان عق ،اسرار

ایـن بیـان فرمودنـد. متعلـق  در برخورد با صحابه و شـیعیان مستصعب است که اامه
و منزلــت امــام  بیـت اهل «می ــای»، «اسـرار»، «امــر»، «علـم»، «حــدیث»روایـات 
احادیـث ) ،کلـی ۀدسـتروایات از جهت فهم مخاطب به سـه  بوده است. این معصوم

 (و احادیـث مخـتص شـیعیان ، احادیث مخـتص اصـحاب اامـهبیت مختص اهل
حاضر را که رهیافت نو دستاورد روشن پژوهش  گانه سهشود. بررسی احادیث  تقسیم می

دهـد کـه بـین  یمنشـان  به جهت صدور روایات صعب مستصعب است بیـان نمـوده و
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از بیان برخی از اسـرار  بیت کلامی رابمه وجود داشته و اهلتقیۀ روایات و  صدور این
کردنـد و ایـن تقیـه را هـم بـه  غیر اهلش پرهیـز می یان آنها بهاز بو مفاهیم تقیه نموده و 

 کردند. شیعیان خودشان توصیه میاصحاب و 

 نامه کتاب

 انتشـارات ، چاد اول، قم، دفتـرالأشبار معان  محمد بن علی، ،قمی)شیخ صدوی( ابن بابویه  .1
 ی.1403قم،  علمیه ۀحوز  مدرسین جامعه به وابسته اسلامی

 ش.1362، قم، جامعه مدرسین، الخصال، __________________  .2
، قم، دفتر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم، هعج  مها یس اللغمزکریا،  ، احمدبن  فار بن ا  .3

 ی.  ه 1404

 و للمباعـة الفکر چاد سوم، بیروت، دار، العدربلسانمکرم، بن   ابن منظور، ابوالفضل محمد  .4
 ی.   ه 1414 صادر، دار - التوزیع و النشر

 ی. 1371، دوم، قم، دارالکتب الاسلامیه، المضاس برقی، احمد بن محمد،   .5

 .ی1426، ءالبیضا المحجة ، بیروت، دارالرجالمعج  م  المهال زبدةبسام، مرتضی،   .6

 ، چـاد اول، بیـروت، دارهالعربید صدضاح و اللغدة تاج - الصضاححماد، بن   جوهری، اسماعیل  .7
 ی.   ه 1410للملایین،  العلم

 علمی قم، مؤسسۀ ،الرجالشلاصة ف  الأقوال زبدةابرز،  الدین کمالبن   حلی، حسین حسینی  .8
 .ی1428الحدیث، دار  فرهنگی

 قـم،اول،  ،هعیالشدر مسدا    یتضصد  الد عةیالشد وسدا    یتفصد حسن، محمدبن ،یعامل حر  .9
 .ی، 1409تیالب آل ۀموسس

، چـاد اول، تهـران، هالرجعد علد  بالبرهان الهجعة م  الإیهاظحسن، بن   عاملی، محمد حر .10
 .ش 1362نوید، 

موسسـۀ  ، قم،تفصی  وسا   الشیعه ال  تضصی  مسا   الشریعه، ________________   .11
  ی.1409قم، ،البیت آل

  ی.1383، تهران ، تهران، دانشگاهدوداو اب  رجال، بن داوود علیبن   حلی، حسن  .12

الْسلامی،  النشر ، چاد اول، قم، مؤسسةالبصا ر مختصرمحمد، بن   سلیمانبن   حلی، حسن .13
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 . ی 1421

 اول، قـم، ،إیراح الفوا د ف  شرح مشکلات الهواعدد ین،، جعفربن حسحلّی، فخرالمحققین .14
 ش.1387اسماعیلیان،

شـیعه،  آثـار نشـر ، مرکـزالدرواة طبهدات تفصدی  و الضددیث رجدال معجد خوای، ابوالقاسـم،  .15
  ی.1410

، قم، (الأوّل للشهید)، هالأ م و النب  زیارات کیفیة ف  المزارمکی، بن   شهید اول، محمد .16
 .ی  ،1410مهدی امام مدرسه

 ی.1381، نجف، انتشارات حیدریه، الطوس الشیخرجالحسن، بن   شیخ طوسی، محمد .17

فی  أسددماء و أصددوله  و الشددیعة کتددب فهرسددت، __________________  .18  و المصددن 

 .ی 1420قم، ستاره،  (للطوس ) الأصول أصضاب

دد)آل فرا   ف  الدرجات بصا رحسن، بن   صفار، محمد  .19  دوم، قـم، مکتبـة ، چـادمضم 
 . ی 1404النجفی،  المرعشی الله آیة

 .1426،  قم، دارالحدیث،  الأعظ  النب  سیرة م  الصضیح، جعفر، عاملی  .20
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 اصول
 و
 یها وهیش

 تیااااترب
 کودکان

احــــادی
ث امامیه و 

شــــناخ متن
 ت قرآنم
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